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Linguistic analysis and the resolution of lexical complexities are among the most 

critical elements in interpreting literary texts, particularly in classical Persian 

literature. A comprehensive understanding of the meanings and proper usage of 

words within a literary work significantly enhances its overall analysis. This 

article, based on a thesis examining the vocabulary used in Sanai Ghaznavi’s 
poetry, explores words and phrases that, despite their relative obscurity in 

contemporary Standard Persian, are still actively used in the Hazaragi dialect of 

Afghanistan. This study aims to enhance the understanding of Sanai’s poetry by 
identifying and interpreting the words and expressions that persist in Hazaragi. 

The research employs a mixed-method approach, combining a literature review 

with fieldwork to verify the meanings and contemporary usage of these lexical 

items. The findings reveal that several words present in Sanai’s poetry, although 
no longer in common use in modern Persian, are still widely understood and 

utilized in Hazaragi. This research underscores the significance of the Hazaragi 

dialect not only as a living repository of archaic Persian but also as a crucial tool 

for accessing and comprehending historical literary works. Furthermore, the 

study illustrates how certain obscure terms in Sanai’s poetry can be elucidated 
through their continued use in Hazaragi. 
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Introduction 

Linguistic analysis is essential for understanding classical Persian texts, particularly the poetry of 

Sanai Ghaznavi. Many words and phrases used in his poetry have faded from contemporary 

Standard Persian but are still in use in the Hazaragi dialect spoken by the Hazara people of 

Afghanistan. This study examines how these elements persist in Hazaragi and their role in 

interpreting Sanai’s poetry. Given Ghazni’s historical connection to both Sanai and the Hazaragi 
dialect, this analysis offers valuable insights into Persian literary heritage. The study emphasizes the 

significance of dialectal preservation in literary analysis and highlights Hazaragi as a repository of 

classical Persian vocabulary. 

Method 

This research employs a mixed-methods approach that integrates literary analysis with fieldwork. It 

follows an observational research design to identify and interpret Sanai’s poetic vocabulary in 
Hazaragi. Selected poems from Sanai’s Divan were analyzed to extract words and phrases that are 
obsolete in Standard Persian but still in use in Hazaragi. Data collection included interviews with 

native Hazaragi speakers from diverse backgrounds to verify the meanings and usage of these words. 

Additionally, secondary sources, such as Persian linguistic dictionaries and studies on regional 

dialects, were consulted. Ethical considerations were strictly observed, ensuring participant 

anonymity and informed consent. 

Results 

Findings indicate that many words and expressions from Sanai’s poetry, although largely forgotten 
in modern Persian, remain actively used in Hazaragi. These linguistic elements can be categorized 

into four groups: (1) words preserved without alteration, (2) words with slight phonetic changes, (3) 

words with minor semantic shifts, and (4) structurally evolved compound expressions. 

Conclusion 

This research establishes Hazaragi as a crucial linguistic resource for interpreting classical Persian 

poetry, particularly the works of Sanai. The preservation of archaic words in Hazaragi highlights its 

significance as both a living dialect and a valuable tool for literary research. The findings suggest 

that incorporating dialectal studies into Persian literary analysis can enhance textual interpretation. 

Further research on other regional dialects could provide additional insights into Persian literary 

heritage. This study reinforces the importance of preserving regional dialects as cultural assets that 

maintain historical linguistic continuity. 
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ویژه ترین عناصر تحلیل یک متتن ادبتی، بتههای واژگانی یکی از مهمتحلیل لغوی متون و حلّ پیچیدگی مقالة پژوهشینوع مقاله: 

ی، های به کتار رفتته در یتک ااتر ادبتدر مورد متون کهن فارسی است. درک معنا و کاربرد درست واژه

ای در متورد نامتهمقالته کته برگرفتته از پایاندر ایتن کنتد. متا جانبتة نن میکمک زیادی به تحلیتل همه

هتای بته کتار رفتته در شتعر ها و ترکیببه بررسی واژه های به کار رفته در شعر سنایی غزنوی است،واژه

چنتان در گتویه هزارگتی در فارسی معیار امروزی، هتم نسبی رغم فراموشیکه علی ایمپرداختهسنایی 

این مطالعه با هدف ارتقتای فهتم شتعر ستنایی از  ریتس شناستایی و  اند.افغانستان به کار رفته و فعال مانده

های زنده در گویه هزارگی انجام شده است. روش تحقیس تلفیقتی از مترور ها و ترکیبتفسیر این واژه

ها کلمتات و عبتارات استتفاده شتده استت. یافتته کاربرد و معانی ختا  تأییدادبیات و کار میدانی برای 

چنتد در فارستی معاصتر کنتار گهاشتته  ستنایی، هتر شعرموجود در  واژگاناز  شماریدهند که نشان می

چنان مورد استفاده و درک عمومی قرار دارنتد. ایتن تحقیتس اهمیتت اند، اما در گویه هزارگی همشده

، بلکته بته عنتوان ابتزاری حیتاتی بترای کهتننتده از فارستی گویه هزارگی را نه تنها به عنوان مخزنی ز

ایتم کته چگونته برختی از ما در این مقاله نشان داده .رسانددسترسی و فهم ناار ادبی تاریخی به اابات می

 های مبهم شعر سنایی، به مدد مراجعه به کاربرد نن واژه در گویه هزارگی قابل حل شده است.واژه

 90/19/1493 :افتیدر خیتار

 29/11/1493 تاریخ بازنگری:

 23/11/1493: رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
 سنایی،

 شعر کلاسیک فارسی،

 تحلیل واژگانی،

 هزاره،

 .گویه هزارگی

ه هتای ستنایی در گتویهتا و ترکیببازتتا  واژه(. 1494)سترور محمتد محمتد؛ متوییی، الله، مؤذنی، علیاحسانی، جعفر؛ هادی، روح: استناد

 http//doi.org/10.22126/ltip.2025.11339.1328 .51-23(، 2) 6، پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی. هزارگی
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 . پیشگفتار2

  . تعریف موضوع2-2

گر ترین عناصر تحلیل متون ادبی، تحلیل واژگانی نن متن است. برای فهم و تحلیل متتون، تحلیتلیکی از مهم

ته باشتد؛ بته همتین دلیتل، متا های به کار رفته در یک متن داشتنیاز دارد تا فهم درستی از ساختار و معنای واژه

پتژوه یتاری های اختصاصی یک اار یا یتک شتاعر داریتم کته بته خواننتده و متنناار زیادی با عنوان فرهنگ

ها بته ستراف فهتم و تحلیتل ها، ساختار و معانی نن پیدا کرده و با کمک ننرسانند تا درک درستی از واژهمی

شناستانی کته تمایتل دارنتد بتا دیتدگاه گران و متنو تحلیلهای اختصاصی متن برود. گردنورندگان فرهنگ

پردازنتد؛ استتفاده از محتوایی به تحلیل یک متن بپردازند، با راهکارهای گونتاگونی بته بررستی یتک متتن می

عصتر های اختصاصی، یاری گرفتن از ناار شاعران و نویستندگان همهای عمومی، استفاده از فرهنگفرهنگ

گرفتن از دیگتر ناتار یتک ایجتادگر بترای فهتم درستت یتک ااتر او، بررستی رد نظر، بهرهبا نویسندة متن مو

شتناختی و شتگردهایی از ایتن دستت کته هتای واژهساختارهای نحوی و بلاغی یک ااتر بتا توجته بته ترافت

 تواند به فهم درست یک متن، به ویژه در بعد فهم محتوایی نن کمک کند. می

کار رفتته در بتههتای غریتب تواند ما را در فهم محتوایی یک متن و واژهه مییکی دیگر از راهکارهایی ک 

هتا، بخشتی هایی است که بترخلاف دیگتر گویهها و لهجهها در گویهجوی نن واژهنن کمک کند، جست

های کهن را در خود حفظ کرده است. نن چه کته متا در ایتن مقالته بته دنبتال نن هستتیم، بررستی از نن واژه

های موجود در شعر سنایی غزنوی است، که هر چند در فارسی معیار امروز کاربرد پویا ندارنتد، واژه برخی از

، کته یکتی 1ها را به صورت زنده در گویه هزارگی یعنی گویه مردم هتزارة افغانستتانتوان نناما هنوز می

ها، بتا توجته بته زبانی این واژههای مطرح زبان فارسی در افغانستان است، پیدا کرد. ردیابی و تحلیل از گویه

تواند ما را به فهم بهتر شعر سنایی راهنمایی کنتد. متا در شکل و معنایی که امروز در گویه هزارگی دارد، می

انتد، امتا همتان هایی اشاره خواهیم داشت که شارحان سنایی از فهم نن عتاجز ماندهمقاله، به برخی از واژه این

، نن بیتت را انستتان وجتود داشتته و فهتم نن واژها در گویه امروز مردم هزارة افغترکیب یا واژه به همان معن

بته تعتداد انگشتتان یتک دستت واژگتانی از ایتن  این مقاله اگر توانسته باشد، حتی سازد وبه نسانی ممکن می

 پژوهان روشن کرده باشد، دستاورد قابل توجهی است.دست را برای سنایی
                                                                                                                                                          

جتات، شتهرهای دهنتد و بتا پراکنتدگی در هزارهچهارم جمعیت ایتن کشتور را تشتکیل میها، یکی از اقوام اصلی افغانستان، حدود یکهزاره .1

کته  بودن و مهتاجرت از نستیای مرکتزی مطترح استت منشأ نژادی ننان دو دیدگاه بومی ةبزرگ افغانستان، ایران و پاکستان حضور دارند. دربار

هتای هتویتی ننتان های سنی و اسماعیلی، از ویژگیای گسترده، اکثریت شیعه و اقلیت. ساختار  ایفهتری دارده نخست  رفداران بیهاین دیدگا

 .ها شده استها با تبعیض، جنگ و مهاجرت پیوند خورده که باعث تغییر در جغرافیای سکونتی نناست. تاریخ هزاره
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 دف . ضرورت، اهمیّتّ و ه2-1

ویژه در مورد شاعرانی مانند سنایی ترین ابزارهای تحلیل متون کهن فارسی است، بهشناسی یکی از مهمواژه

ها و از واژه برخیغزنوی که سبک و واژگان وی تأایر عمیقی بر شعر عرفانی فارسی گهاشته است. 

ها دستخوش تغییر شده یا معنای نناند یا فراموش شده های موجود در اشعار او در فارسی معیار امروزترکیب

های های زنده زبان فارسی، بسیاری از این واژهعنوان یکی از شاخهاست. در این میان، گویه هزارگی به

کهن را در شکل اصیل خود حفظ کرده است. این پژوهه با بررسی این ارتباط، به تحلیل تطبیقی واژگان 

تر های محلی برای فهم دقیستوان از گویهدهد که چگونه می پردازد تا نشانسنایی در گویه هزارگی می

تنها از  ریس متون دهد زبان فارسی نهمتون کلاسیک بهره برد. اهمیت این تحقیس در نن است که نشان می

 .تواند به حفظ و درک بهتر ادبیات کهن کمک کندهای زنده نیز میبلکه از  ریس گویه ،مکتو 

های موجود در گویه متردم هتزارة افغانستتان و تحلیتل محتتوایی له، بررسی واژهترین هدف این مقامهم

جا که شعر سنایی در بافت فرهنگی غزنتی نن روز شتکل ها برای فهم بهتر محتوای شعر سنایی است. از نننن

ویه هایی در شعر او که در گویه معیار امروز ایران حضور فعال نداشتته، امتا در گتگرفته است، وجود واژه

مردم مرکزی افغانستان که غزنی هم جزئی از نن است، وجود دارد، ما را بته فهتم بهتتر شتعر ستنایی رهنمتون 

گیتری از تتوان بتا بهرهدهتد کته چطتور میسازد. افزون بتر نن، مطالعتاتی از ایتن دستت، بته متا نشتان میمی

ران فرهنگی، بته شتناخت بهتتر و های زبان فارسی در نقاط مختلف ایها و گویههای موجود در لهجهترفیت

 فراگیرتری از زبان فارسی و به تبع نن شعر و اد  فارسی دست یافت.

 های پژوهش. پرسش2-7

های مختلف زبان های زبانی گویهاین مقاله به دنبال پاسخ دادن به این پرسه است که نیا توجه به ترفیت

کاربرد شعر سنایی کمک های مهجور یا کمهتر واژهتواند ما را در فهم بویژه گویه هزارگی میفارسی، به

توانیم با مراجعه به این گویه بهتر درک کنیم و این ها را میکند و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام واژه

تر نقه ها زمینه را برای درک عمیساند. این پرسهها چگونه در گویه هزارگی بازتا  یافتهواژه

 کنند. راث ادبی و زبانی فارسی فراهم میهای محلی در حفظ میگویه

 . پیشینة پژوهش2-4

ویژه در حوزة جغرافیایی افغانستان به سراف فهم های محلی، بههایی از این دست که با تکیه بر گویهبررسی

پردازد، چندان شایع نیست. تا جایی که نگارندة سرای میو تحلیل محتوایی شعر شاعران کلاسیک فارسی

شاعران  صورت نگرفته است و در مورد ه ا لاع پیدا کرده است، در مورد سنایی چنین کاری اصلاا این مقال
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گاه ناار کلاسیک فارسی، بارة ارتباط بین گویه هزارگی و زبان فارسی در تلاقیدیگر، یا به گونة کلی در

تر در این برای مطالعات بیهتواند سرنغازی باشد به اندازة انگشتان یک دست هم مقاله نداریم. این مقاله می

 حوزه. 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-5

کته ایم. در بخته میتدانی، بترای اینگرفتتهای و میتدانی بهرهخانتهبرای نگارش این مقاله، از دو روش کتتا 

وان ها در گویه مردم هزاره کاربرد فعال دارد، علاوه بر دانه زبانی که نگارنده بته عنتمطمئن شویم این واژه

یک هزارة اهل وییت )استان( دایکندی، از افراد زیر نیز بته عنتوان گویشتوران گتویه هزارگتی در ستطوح 

اند و بعتد کتاربرد نن ها را خوانده یتا شتنیدهاین واژه کنندگانایم. شرکتمختلف تحصیلی و سنی بهره گرفته

 اند.را در گویه منطقة خودشان تأیید کرده و دربارة معنای نن نظر داده

 موسی شفس، دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه یزد و استاد دانشگاه بامیان، اهل بامیان. .1

 کاوه بامداد، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، اهل وییت غزنی. .2

 خداداد حیدری، دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، اهل وییت میدان وردک. .3

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، اهل میدان وییت وردک.فرزانه حسینی،  .4

 شناسی دانشگاه تهران، اهل وییت میدان وردک.محمد شریف پویا، دانشجوی دکتری جامعه .5

  اهره شفس، دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد، اهل بامیان. .6

 علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، اهل وییت غزنی. اهره نوری، دانشجوی کارشناسی ارشد  .7

 سید احمد حیدری، موسفید قوم میرچهلتن بهسود، وییت میدان وردک. .8

 سواد، اهل وییت دایکندی. اهر رضایی، بی .0

 سواد، اهل وییت غور.محمدعلی رضایی، بی .19

 صدیقه محمدی، فارف صنف دوازده، اهل وییت میدان وردک. .11

های گتزینه شتده در گتویه معیتار که واژه، برای حصول ا مینان از ایننان پس از تنظیم این مقالهچهم 

امروز ایران کاربرد ندارد، این مقاله به چند تن از دانشجویان ایرانی مقطع دکتری ادبیات فارسی ستپرده شتد و 

 .  نمودند، حهف شدندمینتر تر و امروزیقابل فهم که حدود یک سوم برای نن

 . هزارگی؛ زبان، گویش یا لهجه2-2

چته متا در ایتن دارد، نن شناستان وجتودهر چند اختلاف نظرهایی در تعریف زبان، گویه و لهجته بتین زبان

رود کته تفتاوت اصطلاح لهجه هنگامی به کتار متی»ر نظر داریم، این است که: ها دبارة تمایز بین اینمقاله در
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تواننتد نستانی میهای یک زبتان بهگویان لهجهاساا نوایی/واجی باشد. سخنمیان دو یا چند گونة یک زبان اس

انتد کته در گتهر زمتان بته دییتل های از نن زبانهتای یتک زبتان گونتهدیگر را دریابند. گویهسخنان یک

اند؛ بتا وجتود ایتن، برقتراری ارتبتاط دیگر یافتههایی نوایی/واجی، دستوری و واژگانی با یکمختلف تفاوت

های مختلف یک زبان کم و بیه ممکن است. اما اگتر تفتاوت میتان دو یان گویندگان و شنوندگان گویهم

 «ای باشد کته برقتراری ارتبتاط را نتاممکن ستازد، نن دو گونته دو زبتان متفتاوت هستتند.گونة زبانی به اندازه
 (2: 1380)فرهنگستان زبان و اد  فارسی، 

های نوایتی بترای برقترار ای نشتانهبته عنتوان مجموعته« هزارگتی»د با توجه به این تفکیک ساده، در متور

هزارگتی را یتک  درّ اوستایی در صدف لهجة دریارتباط نظریات گوناگونی ارائه شده است. نویسندة کتا  

شتود، بته دلیتل ای از زبتان پارستی دری شتمرده میهتا لهجتهگفتار هزاره»نویسد: کند. او میلهجه معرفی می

کنتد، م سخن گفتن، نظام ارتبا ی که یک انسان هتزاره بتا انستان تاجیکستتانی و ایرانتی ایجتاد میکه هنگانن

)محمتدی  «کنتد...هتا و نواهتا تفتاوت در زبتان ایجتاد نمیشود. تفاوت برخی از واژهمفاهمه و تعامل برقرار می

قابتل ایتن استتدیل، هزارگتی کسان دیگری، همانند حفیظ شریعتی، درست با اشاره به نقطة م( 21: 1302شاری، 

حال اگر به  ور نمونه به هزارستان سری بزنیتد، متوجته خواهیتد شتد کته »نویسد: را یک گویه دانسته و می

ها از محدودة تلفظ فراتر رفته و پدیدنورندة گویه یتا گونه تفاوتاین ماجرا محدود به تلفظ و لهجه نیست...

)شتریعتی، «کتارکردی یتک زبتان استت. نحوی، معنایی و حتتی ، لغوی، صرف ومجموعة خا  از بیان نوایی

کسانی ادعتای زبتان بتودن نن  و حتی هر چند که گستردگی نظریات در این باره، فراتر از این است( 34: 1305

چه در این مقال اندک مورد توجه ما است، ایتن استت کته هزارگتی گویشتی در اما نن اند،را نیز مطرح کرده

 ... است. های کابلی، هروی و هگر زبان فارسی در افغانستان مانند گویهای دیکنار گویه

ترین ساکنان حتوزة نریانتای کهتن و افغانستتان کنتونی با توجه به این مسأله که مردم هزاره، یکی از کهن

، ای از زبان فارسی، به درازای تاریخ زبان فارسی قتدمت و اهمیتت داردشان به عنوان گویه ویژهاست و زبان

تواند کمک زیادی به شکوفایی مطالعات مربوط به زبان و ادبیتات فارستی شناسانة این گویه میبررسی زبان

   نویسد:شناس و مصحح معاصر در این باره میکند. استاد نجیب مایل هروی، متن
گونتة «. هزارگتی»، «کتابلی»، «هتروی»انتد از: های فارستی در افغانستتان عبارتترین و بارزترین گونهمهم»

های مربتوط بتته زبتان فارستتی برختوردار استتت. بته  تتوری کتته تترین خصیصتتهترین و کهنهزارگتی از اصتتیل

های فارسی سدة چهارم و پنجم مانند فعل مرکب به جتای فعتل بستیح، حتروف، های معمول در گونهخصیصه

های قابتل ی قتدیم و ابتدالهای پیشوندی قتدیم، تکرارهتای فعلتی، ضتمیرهاقیود، ادات تنبیه قدیم، کاربرد فعل

کته مهجتور و غریتب شتود، توجه در گونة مزبور رواج تام دارد و بررسی این گونة فارسی افغانستان پیه از نن
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های تاریخی زبان فارسی و حل معضلات متون کهن و دیرینة فارسی از امور فتوری و ضتروری به خا ر بررسی

 )همان( «عصر ما است.
تواند مؤار باشد، فهم درست متتون کهتن شناسانة گویه هزارگی میبررسی زبانها که یکی از این حوزه

جتا کته هتا شتکل گرفتته استت. از ننبوم هزارهویژه نن متونی است که از نگاه تاریخی در زیستتفارسی، به

اش را نیتتز در غزنتته بتته عنتتوان یکتتی از ستتنایی غزنتتوی، در غزنتته متولتتد شتتده و بختته مهمتتی از زنتتدگی

هایی در شعرش موجود باشد که امتروز هتم در ها گهرانده است، ممکن است واژههای کهن هزارهبومزیست

بوم و هتم بته ایتن دلیتل کته گویه مردم هزاره افغانستان کاربرد داشته باشد، هم به دلیل اشتتراک در زیستت

هتایی را در واژه هتا وهای مطرح زبان فارسی توانسته است، ویژگیگویه هزارگی، به عنوان یکی از گویه

هتا اشتاره ها دوام نیافته است. در این مقاله، به برخی از این واژهخود تا به امروز حفظ کند که در دیگر گویه

هتای امتروزی کته در دیگتر گویههایی که در شعر سنایی به کتار رفتته استت و بتا وجتود نن؛ واژهکنیممی

ه فراموش شده است، در گویه متردم هتزاره بته گونتة فارسی کاربرد ندارد، یا دست کم از گویه و محاور

 تر کلام سنایی کمک کند. تواند به فهم بهتر و بیهها میزنده و پویا حضور دارد و بررسی نن

هتا و گیتریم. قستمت عمتده، واژههتا را در چهتار بخته بته بررستی می، برختی از ایتن واژهدر این مقالته

شکلی و معنایی، در گویه امروز مردم هتزاره کتاربرد دارد. بخته  اند که بدون هیچ دگرگونیهاییترکیب

چه در شعر سنایی به کار رفته، تفاوت اندک تاهری یافتته استت؛ دستتة هایی اشاره دارد که با نندوم، به واژه

دا چه که در شعر سنایی به کار رفته، تفتاوت نتاچیز معنتایی پیتکنیم که نسبت به ننهایی اشاره میسوم به واژه

هتا بتا شتکل و ستاختار انتد کته در گتویه امتروز هزارههاییکرده است و در نهایت، بخته چهتارم ترکیب

 شود.تری دیده میمتفاوت

های مطترح دیگتری ای که نباید نن را فراموش کرد، این است که گویه هزارگی، در کنار گویهنکته

رسی در افغانستان است و وجود یتک واژه در های مطرح زبان فامانند گویه کابلی و هراتی، یکی از گویه

هتایی ها نیستت. نگتاه متا ایجتابی و نتاتر بته وجتود واژهاین گویه، به معنای نفی وجود نن در دیگر گویه

است که امروزه به گونة پویا در گویه هزارگی کاربرد دارد؛ حتای ممکتن استت ایتن واژه منحصتر بته ایتن 

م کاربرد داشته باشد و متا بته هتیچ وجته قصتد نفتی وجتود نن را در های دیگر هگویه باشد و یا در گویه

 ها نداریم. ها و گویهدیگر لهجه

 . پردازش تحلیلی موضوع1

رغم مهجور بودن یا هایی که در سخن سنایی بازتا  یافته و علیمقاله، ما به بخشی از واژه در این قسمت
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شود، اشاره ارگی به صورت عادی استفاده میکاربرد بودن در فارسی امروز ایران، در گویه هزکم

با این ویژگی در این مقاله نیامده است و به خا ر حفظ اختصار تنها  هام. قابل ذکر است که تمام واژهکنیمی

 ها در چهار بخه متفاوت به ترتیب زیر نمده است.ها گزینه شده است. این واژهبخشی از نن واژه

 های بدون دگرگونی. واژه1-2

و « اوَدسِتت»این ترکیب، به همین صورت و گاه بته صتورت )برهتان(  ( وضو ساختن باشد.1: )دست کردنن 

 در گویه هزارگی کاربرد عام دارد.به همین معنا 
 ختتتتتاک پتتتتتایه اگتتتتتر بتتتتته دستتتتتت کنتتتتتد

 

 حتتتتتتتور از نن ختتتتتتتاک نبدستتتتتتتت کنتتتتتتتد 
 

 (636: 1350)سنایی،   
ویتژه هایتن ترکیتب بته ایتن معنتا هتم در افغانستتان، بتنامه( لغت) .مستراح، مبرز)برهان(  .استنجا کردن به ن  (2)

 منا س مرکزی کاربرد عام دارد. 

 شتتتتتتتاه را نبدستتتتتتتت حاجتتتتتتتت کتتتتتتترد

 

 ستتتتتتتتتوی بیرانتتتتتتتتته ده ارادت کتتتتتتتتترد 

 

 (579)همان:   
   این ترکیب، در گویه هزارگی کاربرد عام دارد. (261: 1499)صفاری و برزگر خالقی،  .: از پیاز پس 

 از پتتتس شتتتاهان گتتتهار نئتتتین چوگتتتان داشتتتتن  ین دو گویی گوی شو چون این و ننچون به زیر ا
 

 (465: 1362)سنایی،   
ایتن ترکیتب، بته همتین ( 52: 1302)دری،  نیتازی کتردن: صرف نظتر کتردن، ابتراز بتیاز کسی بس کردن 

گویتد: کستی، می و یا ناامیتد از شود، که کسی ناراضیصورت زمانی در منا س مرکزی افغانستان استفاده می

 ام. یعنی دیگر کاری به کار تو ندارم و از تو قطع امید کرده« دیگه مره از تو بس!»
 از پتتتتتی حفتتتتتظ متتتتتال و نفتتتتتس و نفتتتتتس

 

 ای زو بتتتتتساو تتتتتتو را بتتتتتس تتتتتتو کتتتتترده 

 

 (74: 1350)سنایی،   
ی برختی از های مختلف فعلتی در گتویه هزارگتاین اسم فعل در گرداننامه( )لغت .: ستدن، گرفتناسِتدن 

 به معنای بگیر. « بسِتو»ویژه حالت امری نن یعنی منا س مرکزی کاربرد دارد. به

 تتتتتا بگویتتتتد بتتتته غافتتتتل و کتتتتر و کتتتتور
 

 بتتتتته کتتتتته دادم ز کتتتتته استتتتتتدم زر و زور 
 

 (429)همان:   
ویتژه هگوی افغانستان، بتتر مردم فارسیاین واژه به همین معنا در گویه بیه)معین(  .: زغال، زگالانَگشِت 

 در گویه هزارگی کاربرد عام دارد.
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 گتتتتر دستتتتت نهتتتتم بتتتتر دل از ستتتتوختن دل
 

 شتک در دستت متن انگ شتتانگشِت شتود بتی 
 

 (1955: 1362)سنایی،   
تتر بته صتورت دشتنام و بته همتین معنتا در این واژه بتیه)ننندراج( . : بدسرشت، بد ینت، بدگوهربدرگ

 منا س مرکزی کاربرد دارد. 

 فلتتتتتت ای بتتتتتدرگچنتتتتتد باشتتتتتی بتتتتته غ
 

 دل تتتتو در گتتتل و تتتتو خفتتتته چتتتو ستتتگ 
 

 (337: 1350)سنایی،   
این ترکیب به همتین صتورت و معنتا، در منتا س مرکتزی نامه( )لغت .روزبخت، سیه: بدروزگار، تیرهبدروز

 افغانستان کاربرد فراگیر دارد.

 شتتتتتتیر بتتتتتتدروز کهتتتتتتل وقتتتتتتت زئیتتتتتتر
 

 زارتتتتتتتتتر نالتتتتتتتتد از ضتتتتتتتتعیفی زیتتتتتتتتر 
 

 (721)همان:   
و البتته بته همتین « بتد راه»تتر بته صتورت ایتن ترکیتب، بتیه( 111: 1378صتفاری، ). : گمراه، بدکرداربدَرهَ 

تر به معنای بتدکاره بته کتار صورت هم، در منا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد. این واژه در مورد زنان بیه

 رود. می

 مستتتتتتتحس عتتتتتتها  و نفتتتتتترین استتتتتتت
 

 بتتتتتتدره و بتتتتتتدفعال و بتتتتتتددین استتتتتتت 
 

 (272)همان:   
ایتن واژه هتم بته همتین صتورت و هتم بته صتورت مخفتف )نننتدراج( . کار: بدکار، خطاکار، گنهبدعمل 

 نشین کاربرد فراگیر دارد. ، در منا س هزاره«.کسی که عادات زشت دارد»، هم به معنای «بدمَلَ»

 بتتتتتتتتتتاد در راه جتتتتتتتتتتان بتتتتتتتتتتدعملان
 

 دینگتتتتتتاه تنتتتتتتگدستتتتتتت او چتتتتتتاره 
 

  (273)همان:   

این واژه بته همتین تلفتظ و هتم بته صتورت بَتروت در گتویه هزارگتی )غیاث( . : سبِلت، موی لبب روت

 (448های سلوک/)تازیانه .کاربرد عام دارد. مجازاا به معنی غرور و تکبر

 عالمی پتر لشتکر دیتو استت و ستلطان تتو دیتن
 

 زان ستتلطان بتتاش و منتتدش از بتتروت لشتتکری 
 

 (654: 1362)سنایی،   
این واژه به همتین صتورت مخفتف، کتاربرد )معین( . مخفف بهِلِ، امر از هشتن و هلیدن به معنی بگهار :بلِ

 عام در منا س مرکزی افغانستان دارد. 

 بتتتتتل تتتتتتا کتتتتتف پتتتتتای تتتتتتو ببوستتتتتیم
 

 انگتتتتتتتتار کتتتتتتتته مهتتتتتتتتر یلکتتتتتتتتائیم 
 

 (047)همان:   
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هتای فعلتی ختود در گتویه ن با گرداناین اسم فعل به گونة لخشیدنامه( )لغت. : بلغزیدن، لیزیدنبلِخَشیدنَ 

   هزارگی کاربرد فراگیر دارد.

 متتتتتتن نتتتتتتیم هوشتتتتتتیار مستتتتتتتم گیتتتتتتر
 

 ام دستتتتتتتتتم گیتتتتتتتترمتتتتتتتتن بلخشتتتتتتتتیده 
 

 (140: 1350)سنایی،   
این ترکیب کاربرد بته همتین معنتا عتام )معین( . اعتبارنبرو، بیبی)برهان( . : عدم جاه و شأن و شوکتن بی 

 ارد. در گویه مردم افغانستان د

 ایعقتتل و جتتانم بتترد شتتوخی، نفتتتی، عیتتاره
 

 ایپتتارهنبتتی، نتتتهباددستتتی، ختتاکئی، بتتی 
 

 (1914: 1362)سنایی،   
« ستربی»به همین معنا، در گویه هزارگتی کتاربرد دارد.  (601: 1344)مدرس رضوی، . قید بودن: بیسریبی 

 بند است.قید و شنوی نداشته و بیشود که از کسی حرفبه کسی گفته می

 ستتتتتری بتتتتتاش چتتتتتون ز روی نتتتتتویبتتتتتی
 

 زرمتتتتتدی شتتتتتد بتتتتتدین صتتتتتفت علتتتتتوی 
 

 (681: 1350)سنایی،   
ایتن واژه کتاربرد عتام در تمتام منتا س نامته( )لغتت. جو کردن، تفحت  کتردن: کاوش کردن، جستپالیدن 

 افغانستان دارد. 

 گتتتتتر همتتتتتی یوستتتتتفیت بایتتتتتد و جتتتتتاه
 

 پتتتتیه حتتتتس باشتتتتگونه پتتتتال چتتتتو چتتتتاه 
 

 (127)همان:   
های پخَتج، پخََتج و پغََتج در گتویه متردم هتزارة افغانستتان این واژه به گونهنامه( )لغت. : پهن، پخهپخَج 

 شود. استفاده می

 بینتتتتتی پختتتتتج دیتتتتتد و دو لتتتتتب زشتتتتتت
 

 چشتتتتتمی از نتتتتتته و رختتتتتی ز انگشتتتتتت 
 

 (209)همان:   
رکیتب بته معنتای چیتزی را این ت (نامتهلغت). : از دست نهادن، ترک گفتن، اهمال کردنپس پشت انداختن 

پشت سر خود انداختن در منا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد که معنای داده شده در دهخدا و بته کتار رفتته 

 تواند معنای مجازی و کنایی ترکیب محسو  شود. در بیت شاهد، می

 تلمتتت دهتتر پتتس پشتتت متتن انتتداخت فنتتا
 

 تتتتا نهتتتادم چتتتو بقتتتا روی ستتتوی مستتتتقرش 
 

 (332: 1362)سنایی،   
پس دست کتردن در گتویه هزارگتی بته معنتای نیازمنتد قترار نامه( )لغت. : پنهان کردنپس دست کردن 

پتس »رستد، در ایتن بیتت ستنایی، شود. به نظتر میکاری استفاده میمحتاج اجازه بودن برای انجام هر دادن و
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مترگ را ضتعیف و وابستته بته اجتازة  تواند بیت را معنا کند. روی او،به همین کاربرد امروزی بهتر می« دست

 خودش قرار داده است. 

 بتتتتتتوی او عقتتتتتتل را کنتتتتتتد سرمستتتتتتت
 

 دستتتتتتروی او متتتتترگ را کنتتتتتد پتتتتتس 
 

 (358: 1350)سنایی،   
 ای کته بتر رودی یتا نهتر بتر عترن نن بندنتد گهشتتن متردم و چارپایتان را: پ ل،  اق و سقف گونهپول 

هتای ستازند و نیتز چو وف، به معنتای پلتی کته بتر رودخانته میبه همین صورت و با تلفظ واو معرنامه( )لغت

 کنند، در گویه مردم هزاره کاربرد دارد. ها استفاده میخانهقطوری که برای پوشاندن سقف

 گوستتتتتتتتتفندی ضتتتتتتتتتعیف در بغتتتتتتتتتداد
 

 رفتتتتتتت بتتتتتتر پتتتتتتول و ناگهتتتتتتان بفتتتتتتتاد 
 

  (544)همان:   
جتا منظتور از در ایتن( 60: 1499اری و برزگتر ختالقی، صتف. )کتنمافتم، پیگیتری نمتی: به صرافت نمیپی نیفتم 

تتر منتا س مرکتزی نیفتن بته معنتای درک نکتردن و نفهمیتدن در بتیهپتی)همتان( روستایی خود سنایی است.

 شود. افغانستان استفاده می

 پی نیفتم به یکی زان سخن ای خواجته چته شتد
 

 روستتتتایی کتتته عرابتتتی نبتتتود نیستتتت عجتتتب 
 

 (699)همان:   
زده شتده و یتا ختود پینته و وصتله در منتا س بته معنتای وصتله نامه( این واژه)لغت. : پیوستگی، علاقهوندیپی 

توانتد ایتن بیتت را معنتا کنتد. حیتات رستد ایتن کتاربرد بهتتر میمرکزی افغانستان کاربرد دارد که به نظر می

و چیتزی متوقتی و عارضتی ای که جزء اصتل حیتات نیستت زده شدهپیوندی، یعنی زندگی غیراصیل و وصله

 است. 

 زیتتتتتتتتن دو روزه حیتتتتتتتتات و پیونتتتتتتتتدی
 

 بتتتتتته ختتتتتتدای ار تتتتتتتو هتتتتتتیچ بربنتتتتتتدی 
 

 (739: 1350)سنایی،   
کند، زمینی کته در نن بعضتی جتا ن  فترو رود و از جتای دیگتر برنیتد و بعضتی جتا  : زمین ن تکا  

و در تمتام منتا س گا ، تگاو و تگَهای تهاین واژه به گون )برهتان( .خشک باشد و در بعضی جا ن  ایستاده بود

تواند این مستأله را هتم در بسیاری از متون خطی می« گ»و « ک»افغانستان کاربرد دارد. عدم تفکیک درست 

به ذهن بیاورد که با توجه به کاربرد عام این واژه به صورت تگا ، ضبح دقیس نن در شتعر ستنایی هتم همتین 

   باشد.

 گریختت نته کلکه بدید، حتل شتده بیترون
 

 ستتتتوی تکتتتتا  مستتتتام، ختتتتون دل نتتتتارون 
 

 (516: 1362)سنایی،   
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کسی که بندگان و جز ننتان را بترای بازرگتانی از ایر ( )منتهتی. اسب و جز نن به فروختن : کشندهجلَاّ  

 به همین صورت و معنا در تمام منا س افغانستان، کاربرد عام دارد.الموارد( )اقر  .شهری به شهری کشاند

 یتتتک و بتتتد میتتتل تتتتو نتتته از ختتتوا  استتتتن
 

 چتتتو جتتتلا  استتتتبتتتد و نیتتتک تتتتو هتتتم 
 

 (325: 1350)سنایی،   
چنان باشد که شخصی را بخواهند شکنجه کنند به پشت یا بتر روی خواباننتد : نوعی شکنجه و ننچار میخ 

 شود. میبه همین معنا در منا س مرکزی استفاده نامه( )لغت .و چهار دست و پای او را میخ بندند

 چتتار متتیخ چتتار  بعتتی، شتتهربند پتتنج حتتس
 

 از پی دو جهان سه جانت، زان بماند انتدر زحیتر 
 

 (287: 1362)سنایی،   
به صورت چنَگلَ و به همتین معنتا در )جهانگیری( . مردم و حیوانات دیگر باشد از پرنده و غیره : پنجهچنَگ ل 

کته چنگتل، شتکل رستد در ایتن بیتت هتم بتا توجته بته اینمنا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد. به نظتر متی

یافتة چنگال است و از  رف دیگر، دلیلی قا ع بر مضموم بودن واو هتم نتداریم، چنگَتل بتا زبتر روی تخفیف

 تر باشد. گاف درست

 تیتتتتتتز کتتتتتترده استتتتتتت ای خردمنتتتتتتدان
 

 متتتتتتترگ چنگتتتتتتتل و دنتتتتتتتدانگربتتتتتتتة  
 

 (733: 1350)سنایی،   
حشتر کته گتاهی بته نامته( )لغتت. م، لشکر نامنظم، سپاهی داو لب، مقابتل لشتکرنظ: چریک، سپاه بیحشَرَ 

شود، در منا س مرکزی به صتورت بستیار فراگیتر کتاربرد دارد و نن جتایی صورت اشَار یا نشار هم تلفظ می

کند کته بته صتورت گروهتی در انجتام است که شخصی، افرادی از خویشان، دوستان یا اهل قریه دعوت می

 او کمک کنند.  کاری به

 شتتتتتتب فلتتتتتتک دارد از ستتتتتتتاره حشتتتتتتر
 

 روز دارد ز نفتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتپر 
 

 (575)همان:   
کنایته از )نننتدراج( . : کنایه از دغدغته و ختواهه، ختواه امتر مرغتو  باشتد و ختواه غیرمرغتو خارخار 

 ختا ر، تعلتس اضتطرا ، دغدغته)برهتان(  خلجان و تعلس خا ر کته ابتتدای میتل و ختواهه بته چیتزی باشتد.

 به همین صورت و معنا در منا س مرکزی افغانستان کاربرد فراگیر دارد. ( 363: 1302زاده، )حاجیخا ر

 چون تتو را در دل ز بهتر دوستت نبتود خارختار
 

 نیست در خیر تو چیزی جتان مکتن بتر خیرخیتر 
 

 (288: 1362)سنایی،   
 .د کته همته بته هتم نمیختته باشتندهای چو  و سرگین و امثال نن را گوین: خس و خاشاک و ریزهخاشه 

های خشتک درختتان گفتته های خشتکی کتوهی و شتاخهتر به بوتهدر منا س مرکزی افغانستان بیه )ننندراج(



 2444، تابستان 1، شمارة 2پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، دورة  72
 

 شود. شود که به عنوان هیزم گردنوری و انبار میمی

 ای داشتتتتتتمیگتتتتتر دنیتتتتتا را بتتتتته خاشتتتتته
 

 ای داشتتتتتمیچتتتتون دگتتتتران قماشتتتتههتتتتم 
 

 (1175)همان:   
نشتین بته همتین صتورت و گتاه بتدون التف در منتا س هزاره)معین( . جویدن، به دندان نرم کردن: خاییدن 

شود کته کستی متورد نزار و افغانستان کاربرد فراگیر دارد. گاهی نیز معنای استعاری دارد و جایی استفاده می

 «  ی!فلانی را کم بخَِ»شود: گیرد. به چنین شخصی گفته میاذیت زبانی کس دیگری قرار می

 نمتتانی زنتتده در دنیتتا اگتتر متتاهی و خورشتتیدی
 

 بخاید مترگ ناچتارت، اگتر نهتن همتی ختائی 
 

 (692)همان:   
به همین صورت و گاه به صورت خورو در منتا س مرکتزی استتفادة فراگیتر )برهتان( . : خروه، خروسخ ر ه 

 گویند. ماکی می دارد. در برخی منا س خورو به صورت عام و به خروس نر خورو و به جنس ماده

 چتتتتتتتون ختتتتتتتره زان ستتتتتتتزای قرباننتتتتتتتد
 

 وار متتتتتتتتن مستتتتتتتتلمانندکتتتتتتتته ختتتتتتتتره 
 

  (651: 1350)سنایی،   
 این واژه در تمام منا س افغانستان به معنای پدرزن و پدرشوهر کاربرد دارد. )نفیسی( . : پدرزنخ س ر 

 بریتتتان هرجتتتا کتتته بتتتود چتتتاکر توستتتت بتتتره
 

  بتتتتس حلتتتتوا دامتتتتاد و تتتتتو او را خستتتتری 
 

 ( 1908: 1362)سنایی،   
: اصطلاحی در بتازی نترد استت. نوبتت بتازی نترد و شتطرنج، نوبتت بتاختن حریتف در بتازی نترد و داو

و « داو»نامته( )لغتت .های دیگر، ند . در تداول امروز گویند: دو به دست فلان افتاد و دو همتان داو استتبازی

 افغانستان کاربرد فراگیرد دارد. به معنای مطلس میدان در بازی در منا س مرکزی « دو»

 زهتتد و گنتته و کفتتر و هتتدی را همتته در هتتم
 

 در بتتتاز بتتته یتتتک داو قمتتتار ای پستتتر ختتتوش 
 

 (098)همان:   
 )گزیتده. غتهای مانتده، بیتات( 30حدیقه/چ هندوستان/ حاشیه). غها مانده: عبارت است از باقیکردهدیگ گرم 

 های مرکزی افغانستان کاربرد دارد. ین ترکیب و معنا در بین هزارهبه هم( 77اشعار سنایی/دکتر برات زنجانی/

 ستتتتتتتتتفله دارد ز بهتتتتتتتتتر روزی بتتتتتتتتتیم
 

 کتتتتترده حکتتتتتیمنختتتتتورد دیتتتتتگ گتتتتترم 
 

 (196: 1350)سنایی،   
 به همین معنا در منا س مرکزی کاربرد عام دارد. نامه( )لغت. : چرک، شوخریم 

 خوانتتتتتد کتتتتتافر ز جحتتتتتد دل پتتتتتر ریتتتتتم
 

 فتتتتتک قتتتتتدیممصتتتتتحف مجتتتتتد را بتتتتته ا 
 

  (747)همان:   
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تر به معنایی نزدیتک بته همتین معنتا و زنخ و زنخ زدن بیه )ننندراج(. معنی: سخن هرزه و بیهوده و بیزنَخَ 

   رود.تر به معنای ریشخند کردن و مسخره کردن به کار میبیه

 تتتتتتتو گرفتتتتتتتی بتتتتتته زیرکتتتتتتی بتتتتتترزن
 

 گتتتتتتر ستتتتتتفیهی زنتتتتتتخ زنتتتتتتد گتتتتتتو زن 
 

  (148: 1348سنایی، )  
ایتن ترکیتب بته همتین معنتا در منتا س نامته( )لغتت .جا مراد غسل کردن است: شستن سر، در اینسر شستن 

 مرکزی افغانستان کاربرد دارد. 

 متتتتتن بتتتتته منتتتتتزل درم چتتتتته ره جتتتتتویم
 

 نیستتتتتم متتتتن جنتتتتب چتتتته ستتتتر شتتتتویم 
 

 (284: 1350)سنایی،   
فلَ( پتایینی، زیترین، مقابتل  منسو )غیاث( تر و این مونث اسَفل است. نی پست: به معس فلی  فل و ستِ به )ست 

ایتن واژه بته )فرهنتگ لغتات و تعبیترات خاقتانی( . علوی. عالم سفلی: جهان زیرین مقابل عالم علوی: جهان زبترین

گتهاری ایتن واژه در نام نشین افغانستان کتاربرد عتام دارد. یکتی از کاربردهتایهمین صورت در منا س هزاره

منا س مرکزی، دو قریه پیاپی را در یک منطقه به یک نام داریم کته بتا ترکیتب علیتا و تر ست. در بیههاقریه

ستیاخارک علیتا و ستفلی، کجتک »های بیدنو علیا و بیدنو ستفلی، شوند؛ همانند قریهسفلی از هم تفکیک می

   تخت در وییت دایکندی.علیا و سفلی و... در ولسوالی سنگ

 اهتترمن چتون ملتتک بتتر نستتمان نتتتوان پریتتد ای
 

 کاهرمن سفلی بود چون تن، ملک علوی چو جان 
 

 (454: 1362)سنایی،   
: جایی را گویند در زیر زمین یا در کوه به جهت درویشان و فقیتران یتا گوستفندان بکننتد. زنتدان را س مج 

مرکتزی هتا و زمتین در منتا س هتای  بیعتی موجتود در کوهسمج به معنای غتار و یتا حفره )برهان( نیز گویند.

های بتودا کته های مجتاور مجستمههتای غارماننتد بلنتدیهای بامیتان، حفرهافغانستان کاربرد عتام دارد. ستمج

 کنند، معروف است. ها استفاده مینشینان فقیر به عنوان خانه از ننبامیان

 دیتتتتتتتتد وقتتتتتتتتتی عزیتتتتتتتتز عزرائیتتتتتتتتل
 

 ستتتتتمج لقمتتتتتان ستتتتتبیل ستتتتتیر ستتتتتبیل 
 

 (609: 1350)سنایی،   
به همین صورت و معنا در منا س مرکتزی افغانستتان کتاربرد فراگیتر )برهان( . جانب و سوی:  رف و سون 

 دارد. 

 شتتته ز بتتتس ختتتون ریختتتت از شتتته ستتتون
 

 گتتتتتوی یتتتتتاقوت شتتتتتد زمتتتتتین از ختتتتتون 
 

 (520)همان:   
: بر وزن و معنی شدکار است که شخم کردن و شتکافتن زمتین باشتد بته جهتت زراعتت کتردن و شدیار 
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زده شتده، در منتا س به همین معنا، یعنتی زمتین شتخم)برهان(  .او رانده باشند تا تخم بیفشانندزمینی که نن را گ

 شود. مرکزی افغانستان استفاده می

 گاهتتتتتتتت انتتتتتتتدر مزارعتتتتتتتت فکنتتتتتتتد
 

 جتتتترم کیتتتتوان چتتتتو ختتتتوک در شتتتتدیار 
 

 (107: 1362)سنایی،   
شتب در  )برهتان( یابنتد.م تبدیل می: شب است که عربان لیل خوانند چه در فارسی بای ابجد و واو به هشو 

 شود. گویان به همین صورت گفته میعموم منا س مرکزی افغانستان و فراتر از نن در بین تمام فارسی

 هتتتتم کنتتتتون رخ بتتتته متتتتا نمایتتتتد ضتتتتو
 

 ای از شتتتتتولیتتتتتک مانتتتتتده استتتتتت پتتتتتاره 
 

 (293: 1348سنایی، )  
شتار عتلاوه بتر ایتن کتاربرد، بته ( 738: 1302ده، زاحتاجی) : شار در بیت زیر لقب شاهان غرجستان است.شار 

 در زبان پشتو کاربرد دارد.  شهر نیز در تمام افغانستان و حتی معنای

 بتتاش تتتا بتتر بتتاد بینتتی، ختتان رای و رای ختتان
 

 باش تتا در ختاک بینتی، شتر شتور و شتور شتار 
 

 (185: 1362)سنایی،   
شتود، پایتانی نن تلفتظ می« ح»تر بدون این واژه که بیه)معین( . : بامداد، صبح، اول روز مقابل مساءصباح 

دهتد کته به همین صورت و معنا در منا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد. مقایسة دو قافیة بیت شاهد نشتان می

 شود. پایان واژه تلفظ نمی« ح»در شعر سنایی هم، 

 بتتاد شتتام حاستتدت، تتتا روز عقبتتی بتتی صتتباح
 

 محشتر بتی مستاباد صتبح ناصتحت، چتون روز  
 

 (23)همان:   
صلا زدن به معنای تعارف کتردن در گتویه )غیاث( . : نواز دادن برای  عام خورانیدن یا چیزی دادنصلا 

 مردم هزاره کاربرد فراگیر دارد. 

 گتتر از تتتو نشتتنیدی صتتلا، شتتمع نبتتوت بتتر متتلا
 

 خورشتتید بفکنتتدی بقتتا، ناهیتتد بشکستتتی قصتتب 
 

 (67)همان:   
اکنتون منستو  بته انزلتی را کته هتمزنیچی، محتمل است که منستو  بته غزنته باشتد چنتان: یا غغزنیجی 

گوینتد و گویتا ایتن لفتظ مخصتو  زبتان چی میچی و منسو  به ویرانی )دهی در خراسان( را ویرانیانزلی

هتل غزنتی چی به معنای اغزنی نامه()لغت تر در لفظ قلم استعمال شده است.عامیانه بوده است و بدین جهت کم

برای نشان دادن مکتان و گتاه « چی»کاربرد فراگیر در تمام افغانستان دارد و بسیار معمول است؛ نوردن پسوند 

هتای متردم افغانستتان از جملته گتویه هزارگتی کتاربرد دارد. بتا توجته بته عتدم شغل در بسیاری از گویه

در تمتام منتا س « چتی»وند تفکیک حتروف ج و چ در بستیاری از نستخ خطتی کهتن و کتاربرد متتداول پست
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دهنتد کته ضتبح ایتن واژه در شتعر ستنایی هتم بایتد غزنیچتی باشتد نته افغانستان به خصو  غزنی، نشان می

 غزنیجی. 

 تتتتتا تتتتتو را چتتتترخ شتتتتاه غتتتتزنین خوانتتتتد
 

 ای غریتتتتتتب نمانتتتتتتدهتتتتتتیچ غزنیجتتتتتتی 
 

 (594: 1350)سنایی،   
یتن واژه بته معنتایی کته نننتدراج نورده، در ا)نننتدراج( . : شور و غوغا، فریتاد و هتای و هتوی بستیارغلغل 

 گویه هزارگی کاربرد فراگیر دارد. 

 نگویی تا به گلبن بتر چته غلغتل دارد نن قمتری
 

 صتبریسازد، همی نالد ز کمکه چندان لحن می 
 

 (1939: 1362)سنایی،   
« ینتدی»و « قدیتد» ر (ای)منتهتی. خشک کرده ره کرده یا گوشت به درازا بریدهپا : گوشت کفانیدهقدید 

 به همین معنا در گویه مردم هزارستان کاربرد فراگیر دارد. 

 شتتتتتتان چتتتتتتون نبیتتتتتتد زرد از تتتتتتتا روی
 

 شتتتان چتتتون قدیتتتد ستتترخ از ختتتوا چشتتتم 
 

  (526: 1350)سنایی،   
کوتاه در گویه مردم منا س مرکزی افغانستان، دقیس به صتورت ( 622: 1378)صتفاری، . : مخفف کوتاهک تاه 

 شود. تخفیف یافتة موجود در همین مدخل ادا می

 گتتتته کتتتته متتتتات گتتتتردد شتتتتاهتتتتتا بتتتتدان
 

 زن ز عتتتتتتیه و عمتتتتتتر کتتتتتتتاهنه متتتتتتی 
 

  (478)همان:   
بته همتین ترکیتب و معنتا در گتویه هزارگتی نامه( )لغت. ارزش داشتن، ارزیدن، سزاوار بودن: کرا کردن 

 کاربرد فراگیر دارد. 

 عشتتتتس تتتتتو کتتتترای شتتتتادی و غتتتتم نکنتتتتد
 

 عمتتتتر تتتتتو کتتتترای ستتتتور و متتتتاتم نکنتتتتد 
 

 (1135: 1362)سنایی،   
به همین معنا در گتویه متردم منتا س مرکتزی افغانستتان کتاربرد نامه( )لغت. سبیل، رونده: عابر، ابنگهری 

 دارد. 

 در ربتتتتتتتا ی مقتتتتتتتام و متتتتتتتن گتتتتتتتهری
 

 بتتتتر ستتتتر پتتتتل ستتتترای و متتتتن ستتتتفری 
 

  (416: 1350)سنایی،   

. ختتن، کتار برجستته و جالتب نظتری کتردن، کتاری بتا نتام و بزرگتوار انجتام دادن: غبار انگیگرَد کردن 

 این ترکیب به همین معنای کنایی در گویه مردم هزاره متداول است. نامه( )لغت
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 ای چتتتتتتتتتتتتتته درد کنتتتتتتتتتتتتتتدی ذرهدره
 

 ای چتتتتتته گتتتتتترد کنتتتتتتدستتتتتتپه پشتتتتتته 
 

 (224: 1348سنایی، )  
 ه همین گونة مخفف در گویه مردم هزاره متداول است. گاو به صورت عموم، ب)معین( . گاو، بقر گوَ: 

 انتتتدر عقتتتب دکتتتان قصتتتا  گتتتوی استتتت
 

 جتتا ز ستتر غرقتته بتته ختتونه گتتروی استتتو نن 
 

 (1122: 1362)سنایی،   
متردم منتا س  )رشتیدی( زمتین همتوار کننتد. ن شتیارکرده بکشتند تتا کلتوخ شکستته: چوبی که بر زمیماله 

خواننتدش و نکتته قابتل توجته ایتن شان استفاده کرده و به همین نتام میاعتمرکزی هنوز هم از ماله برای زر

برنتد. نتان، دوف، مالته، چه که در بیت نمده است، در ماله کردن زمین بتا ختود میاست، که هنوز هم تمام نن

 جفت و یوف. 

 برزگتتتتتتر رفتتتتتتت و نتتتتتتان و دوف ببتتتتتترد
 

 مالتتتتتته و جفتتتتتتت و داس و یتتتتتتوف ببتتتتتترد 
 

 (674: 1350)سنایی،   
العتاده زیترک و کتاردان بتودن استت. در امثتال و حکتم : تاهراا بته معنتی فتوقمگس را در هوا نعل زدن 

ستب جتا منادستتی بتودن نمتده استت کته در ایتنکنایه از دچار عسرت و تنتگ« مگس را در هوا رگ زدن»

ت و ایتن معنتی بتا توجته بته به معنی یاد شده نمده اس« بنددپشه را در هوا نعل می» نامه کنایهنیست. اما در لغت

« پاشته ره د نستمو نتال مونته»در امثال و حکم مردم هزاره نمتده استت کته ( 711: 1378صفاری، .)نن نوشته شد

گوینتد کته که بته کستی می« کند.پشه را در نسمان نعل می»شود که شکل رسمی نن می( 171: 1389)خاوری، 

 بسیار زرنگ و چایک باشد. 

 د پتتتتر لعتتتتلنن بتتتته شتتتتل پشتتتته را کنتتتت
 

 ویتتتتتن زنتتتتتد در هتتتتتوا مگتتتتتس را نعتتتتتل 
 

 (505)همان:  
تجربته، نادان، جاهل، بتی نامة شعری()فرهنگ. ناپاک، نلوده و کنایه از فاسد ایخلاق، نانزموده روی:ناشسته 

 تتردر گویه مردم هزاره، بتیهنامه( )لغت. سروپاحیا، بیشرم، بینانزموده در تداول مردم جنو  و به معنی بی

شود که یابتالی استت و اهتل عبتادت و نمتاز نیستت و در به کسی ا لاق می« ناشستهروی»به صورت مقلو  

 خواند. شوید؛ یعنی نماز نمیهنگام صبح، برای وضوی نماز صبح، صورت خود را نمی

 روی انتتدر گهشتتتدور مشتتتی جاهتتل ناشستتته
 

 دور دور یوستتف استتت ای پادشتتاه پاینتتده دار 
 

 (229: 1362)سنایی،   
 به همین معنا، در گویه مردم هزاره کاربرد دارد. )نفیسی( . : پاک، ییس و سزاوار نمازگزارندهنمازی
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 چتتتتتون نمتتتتتازی و چتتتتتون حتتتتتلال بتتتتتود
 

 نن متتتتتتتترا جوشتتتتتتتتن جتتتتتتتتلال بتتتتتتتتود 
 

  (369: 1350)سنایی،   

 هایی با دگرکونی اندک ظاهری. واژه1-1

بته « قیلته»قلیته بته صتورت مقلتو  )معتین(  .یا دیگ بریان کنند قلیه، نوعی خوراک از گوشت که در تابه: قلیه

معنای مطلس تکه و لقمه در منتا س مرکتزی افغانستتان کتاربرد ختا  دارد. ایتن واژه هتم بته تنهتایی، هتم در 

از ران »شود. از جگر قلیه پیتاز ختوردن، نظیتر ترکیب قیله پتی که در اسرارالتوحید هم نمده است، استفاده می

کنایته از حصتول )ننندراج(  .باشدکه کنایه از با مشقت خود چیزی حاصل کردن می«   خوردن استخود کبا

 (  142: 1302دری، . )تر باشدامری با مشقت بسیار است به نحوی که به مقصود نرسیدن اولی

 نیتتتتتتاز ار غتتتتتتم نمتتتتتتاز ختتتتتتوریبتتتتتتی
 

 پیتتتتتتتتاز ختتتتتتتتوری از جگتتتتتتتتر قلیتتتتتتتته 
 

  (138)همان:   

و هتم « استتنبه»ایتن واژه هتم بته گونتة نامته( )لغتت. و کریه، چیزی درشت و ناتراشتیده ت: چیزی زشاسِتْنَبهَ 

به معنای لجباز و کستی کته بته هتیچ « سرَتنَبهَ»در سخن سنایی نمده است. در گویه هزارگی، صفت « ستنبه»

 .  رسد شکل تغییر یافتة همین واژه باشدکس و هیچ جیز توجهی ندارد، وجود دارد که به نظر می

 صتتتتتحبت عتتتتتام نتتتتتته و پنبتتتتته استتتتتت
 

 نتتتتتام و تبتتتتتاه و استتتتتتنبه استتتتتتزشتتتتتت 
 

 (459: 1350)سنایی،   

« بیرنََته»و « بیترو»تر بته صتورت این صفت کمتر به این صورت و بیه )برهان( : ویران که نقیض نباد باشد.بیران

 به همین معنا در گویه هزارگی کاربرد دارد. 

 بتتتتتتود بیتتتتتتران دهتتتتتتی بتتتتتته ره انتتتتتتدر
 

 ارت درو نمانتتتتتتتتتتده ااتتتتتتتتتتراز عمتتتتتتتتتت 
 

  (579)همان:   

در « پشتقل»، «پشِتکلِ»این واژه بته صتورت نامه( )لغت. گوسفند و بز و نهو و امثال نن : پشکل، فضلهپشِک 

 گویه هزارگی کاربرد دارد. 

 ختتتتر نتتتتدارد چتتتتو دانتتتته تتتتتر و خشتتتتک
 

 نتتتزد او بتتتار او چتتته پشتتتک و چتتته مشتتتک 
 

 (228: 1348)سنایی،   

بته همتین معنتا در « پلَتته»ایتن واژه بته صتورت )برهان(  .یا پالته تا  داده را گویند و نن فتیله است: پنبه پلیته 

 گویه هزارگی کاربرد دارد. 

 چتتترخ را کتتترده چتتتون شتتتکوفه بتتته بتتتاف
 

 گتتتتتاو گتتتتتردون ز شتتتتته پلیتتتتتته چتتتتتراف 
 

  (343: 1350)سنایی،   
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تتر در بتیه« راه رمته»این ترکیب به صتورت ( 387 :1378صفاری، ) : تاهراا به معنی راه ناهموار است.راهرمه 

 برند. این گونته راه، معمتویامنا س مرکزی کاربرد دارد که مراد راهی است که گوسفندان را از نن به چرا می

 راه هموار و نماده نیست. 

 راهتتتتتتی استتتتتتت از ستتتتتترای فنتتتتتتارمتتتتتته
 

 خلتتتتتتتتس را ستتتتتتتتوی کشتتتتتتتتتزار بقتتتتتتتتا 
 

 (724)همان:   

)جهتانگیری( . رویتی و دیگتر امتور نتاملایمشرمی و بتیرحمی و بیمرتکب شدن بی: کنایه از سگی کردن 

تتر نشتین بتیهاین ترکیب، در منتا س هزاره)فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی( . مانند سگ رفتار کردن، سگ شدن

 دهد. را می« سگی کردن»کاربرد دارد که همان معنای « گری کردنسگ»به صورت 

 کن که چون این پوست بشتکافندتو ای تالم سگی می
 

 در نن عالم سگی خیزی، نه کهفی بلکته کهتدانی 
 

 (681: 1362)سنایی،   

تتر بتا و بتیه« ستنبه کتردن»تر به صتورت ترکیتب این واژه، بیه)ننندراج( . : سوراخ کردن، سفتنسنبیدن 

 در منا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد. « س مبه کردن»ابدال به صورت 

 وارو ستتتنبد حجتتتر را در زمتتتان المتتتاسستتتم ا
 

 پس به زودی زو برون نیتد چتو نتته از حجتر 
 

 (278)همان:   

: استعاره از روزگار، روزگار را به اعتبار داشتن شب و روز ابلس گفتته، ضتمناا گلگتون و ابلتس از سوارخوار 

بترای حیتوانی کته نحتس « خورسوار»تر به گونة بیه( 491: 1499صفاری و برزگر ختالقی، ) های اسب است.رنگ

توانتد همتین روزگتار شود کته در تعبیتر کنتایی میکشاند، استفاده میاست و سوار خود را به سوی مرگ می

 باشد. 

 هتتتین خیتتتز وز عکتتتس بتتتاده گلگتتتون کتتتن
 

 ایتتتتتتتن استتتتتتتب ستتتتتتتوارخوار ابلتتتتتتتس را 
 

 (28: 1362)سنایی،   

شکافته باشتند و بته معنتی زراعتت هتم نمتده : زمینی را گویند که به جهت زراعت کردن با گاونهن شیار 

بته همتین معنتا در گتویه هزارگتی کتاربرد « شدیار»هم ذکر شد، به صورت   ور که قبلااهمان)برهان(  است.

 دارد. 

 چتتون ستتوز کتتار و درد غتتم دیتتن نتتتداردت
 

 زرع و شتتتیار گیتتتر زیتتتن راه بتتترد و گوشتتته 
 

 (208)همان:   

کردن را برای ایتن معنتا بته « غوَ غوَ»در گویه هزارگی ترکیب ( 574 :1378)صتفاری، . : فریادکنانغوکشان 

 برند که نزدیک به همین ترکیب است. کار می
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 پشتتتتتتتیزغوکشتتتتتتتان را بتتتتتتترای نتتتتتتتیم
 

 بلتتتتتتتتبلان بهشتتتتتتتتت خوانتتتتتتتتدم نیتتتتتتتتز 
 

 (175: 1348سنایی، )  

شتود بتا فاده میدر گویه منا س مرکزی به صورت ف رم شت یا پ رم شتت استتنامه( )لغت. : فراموشیفرامشتی 

 همین معنا. 

 همتتتتتتتته بتتتتتتتتر درگتتتتتتتته فرامشتتتتتتتتتی
 

 همتتتتتتتتته از روی معرفتتتتتتتتتت پشتتتتتتتتتتی 
 

 (682: 1350)سنایی،   

در گتویه )برهتان( . بر وزن سزاوار به معنی صنعت، شغل، کار، عمل و هنتر)معین( . : شغل، کار، پیشهفیاوار 

 دارد.  مردم افغانستان به صورت عموم، به گونة پیداوار به همین معنا کاربرد

 یعقتتو  چتتو تتتو یوستتفم انتتدر همتته احتتوال
 

 زان جتتتتز غتتتتم روی تتتتتوف یتتتتاوار نتتتتدارم 
 

  (1970: 1362)سنایی،   

در نامته( )لغتت. مغتز؛ خالی و تهی و پتوچ و بتی)پسوند اسم فاعل و اسم مفعول(+ اک )کاویدن( : از کاو کاواک 

 و به همین معنا کاربرد دارد. گویه مردم منا س مرکزی افغانستان، این واژه به صورت کوَکَ 

 در جهتتتتتتان ختتتتتترد بتتتتتترنی از ختتتتتتاک
 

 میتتتتتتان کتتتتتتاواک چتتتتتته کنتتتتتتی کلبتتتتتته 
 

  (441: 1350)سنایی،   

 )برهتان( .: به ضم اول بر وزن گریز، شاش را گویند و به عربی بول خوانند و به کسر اول هتم نمتده استتک میز

 یر دارد. این واژه به صورت گمِیز در گویه مردم هزاره کاربرد فراگ

 بتتتتا چنتتتتین دل چتتتته جتتتتای بتتتتاران استتتتت
 

 کتتتته ابتتتتر بتتتتر تتتتتو کمیتتتتز هتتتتم نکنتتتتد 
 

 (1966: 1362)سنایی،   

 نامه()لغت : پیمانه، ترفی برای اندازه گرفتن مایعی یا چیزی خشک چون گندم و جو و غیره.کیل 

 خلتتتتتس را کیتتتتتل بتتتتتیه و کتتتتتم شتتتتتدنی
 

 رفتتتتتتتته و نمتتتتتتتده استتتتتتتت و نمتتتتتتتدنی 
 

 (438: 1350)سنایی،   

تتر متردم افغانستتان، در گتویه هزارگتی و فراتتر از نن در گتویه بتیهنامته( )لغتت. کار: بنا، گلگرلگِ 

 رود. کار به همین معنا به کار میترکیب گل

 گتتتتتتر و حمتتتتتتالمتتتتتترد ستتتتتتقا و گتتتتتتل
 

 هرستتتتتتته نن را دلیتتتتتتتل دان بتتتتتتتر متتتتتتتال 
 

 (123)همان:  

در گویه عموم مردم افغانستتان، ایتن واژه بته ( )غیاث نوعی سبزی خوردنی مثل سیر( )معین. : تره، گراتگندنا

   و به همین معنا کاربرد دارد.« گندنه»صورت 
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 لطتتف لفظتتت کتتی شناستتد متترد ژاژ و ترهّتتات
 

 متتنّ و ستتلوی را چتته دانتتد متترد ستتیر و گنتتدنا 
 

 (37: 1362)سنایی،   

در « ماکیتان»)غیتاث(  .یند: لفظ مفرد است به معنی یک مرف خانگی که ماده باشد و نر نن را خروس گوماکیان

هتای افغانستتان بته همتین صتورت، امتا در گتویه متردم منتا س گویه مردم کابل و برخی دیگر از گویه

 نید. می« ماکی»تر به صورت مرکزی، بیه

 ماکیتتتتتتتان را چتتتتتتته راحتتتتتتتت از خایتتتتتتته
 

 چتتتتتتون ختتتتتتره تتتتتتتاج بتتتتتترد و پیرایتتتتتته 
 

 (153: 1348سنایی، )  

در گتویه )برهتان(  .محکم کنند برای دواندن اسب کته مهمیتز نیتز گوینتد موزه بر پاشنه: میخی که مهِماز 

 است، کاربرد فراگیر دارد.« مهمیز»تر که همان گونة عامیانه« مامیز»هزارگی به صورت 

 ستتتتتوار در تتتتتتک و تتتتتتازاینتتتتتت چابتتتتتک
 

 کتتتتتتته پیتتتتتتتاده بمانتتتتتتتد بتتتتتتتا مهمتتتتتتتاز 
 

   (354: 1350)سنایی،   

در گویه هزارگتی واژة نوربنتد ( 1277: 1302زاده، حاجی) روشننامه( )لغت .: نورانی، دارای نور، منورنورمند 

 رسد گونة تغییریافتة همین نورمند باشد. رود که به نظر میبه معنای زیبا به کار می

 نزدیتتک علتتم و رای تتتو، متته نورمنتتد نیستتت
 

 در پتتیه حلتتم و ستتنگ تتتو، کتته بردبتتار نیستتت 
 

 (01: 1362)سنایی،   

در گویه عمتوم متردم افغانستتان، بته دامتاد بته ( 355: 1499صفاری و برزگر خالقی، ). د، تازه داماد: دامانوشاه 

 گویند. ویژه در محفل عروسی، شاه می

 یتتتک نتتتوخح نوشتتتاه مبینتتتاد بتتته ستتته قتتترن
 

 زیتتتن چنبتتتر گردنتتتده بتتتر ایتتتن گونتتته قرانتتتی! 
 

 ) همان(  

 هایی با دگرگونی اندک معنایی. واژه1-7

امتروزه  نامته()لغت. خوردن و ن  برداشتن جانور و ندمی از نهر و جتز نن. نبشتخور، منتزل : محل ن نبخور

ها، بترای شتود کته در  ویلتهتر به صورت اوَخور در منا س مرکزی افغانستان، به جایی گفتته مینبخور، بیه

 شود. دادن ن  و غها به حیوانات ساخته می

 دیتتتتتتتتتتد در راه ناگتتتتتتتتتته نبختتتتتتتتتتوری
 

 برزگتتتتتتتتتتریکشتتتتتتتتتتتزاری و پیتتتتتتتتتتر  
 

 (412: 1350)سنایی،   

تری بترای ایتن واژه بته معنتای ختا  )برهتان( : خرجین و جوال و هر ترفی که در نن چیزی کنند.باردان 
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 دارند، در گویه هزارگی کاربرد دارد. های چوبی یا فلزی که در نن تروف را نگه میمحفظه

 گنجتتدچتتو انتتدر بتتاردان متتن یکتتی ذره نمتتی
 

 ات را در بتتتاردان داردچگونتتته کتتتل موجتتتود 
 

 (114: 1362)سنایی،   

این واژه در گویه هزارگی به معنای مطلتس ناوقتت شتدن و  نامته()لغت. : قضا کردن ننبیگاه کردن )نماز( 

 شود. رود که به  ور ضمنی برای قضا شدن نماز تهر و عصر هم استفاده میشب شدن به کار می

 اول وقتتتتت نمتتتتاز استتتتت نمتتتتاز نریتتتتدش
 

 کتتتتز کتتتتاهلی بیهتتتتده بیگتتتتاه کنیتتتتد پتتتتیه 
 

 (189)همان:   

: رانگی را گویند و نن چرمی باشد پهن که بر پس پاین چاروا دوزند و بر پتس ران چتاروا اندازنتد پاردم 

بته )برهتان(  و بعضی گویند چرمی باشد که بر پس زین اسب بندند و بر زیر دم اسب اندازند و این اصح استت.

اندازند تا پاین را از لغزیتدن بته ای که زیر دم ایف میتر برای تسمهمعنای دوم و بیه صورت پاردم و پرَدم به

 شود. سمت جلو نگه دارد، استفاده می

 بتتتتر افستتتتر شتتتتاهان جهتتتتانم ب تتتتودَی فختتتتر
 

 گتتتر پتتتتاردم متتتترکبه افستتتار متتتتن استتتتتی 
 

 (1924)همان:   

. سال رومیان و بودن نفتتا  در بترج ستر انگرمای سخت باشد و نام ماه اول تابستان و ماه دهم از : تموز 

تمتوز زختم گترم و بهمتن گفتتار نامته( )لغتت. ماه دویم تابستان است مطابس با مرداد فارسی و اسد عربی (برهان)

تمتوز بته معنتای مطلتس تابستتان، در منتا س ( 115: 1499صفاری و برزگر ختالقی، ) تشبیهی است. دو اضافه سرد هر

 رد عام دارد. مرکزی افغانستان کارب

 از تمتتتوز زختتتم گتتترم و بهمتتتن گفتتتتار ستتترد
 

 انتتدتتتر کتترده ةخلتتس را بتتا کتتام خشتتک و دیتتد 
 

 (140: 1362)سنایی،   

نامه نوشته: کری به فتح کاف مقابل جفت استت، واحتدی از زمتین از لحتا  : دو جریب در لغتدو کرَی 

ده و صد کتری و چهارصتد کتری نورده و العلوم و تاریخ  برستان شواهدی نقل کرکشت و زرع، از یواقیت

دو کری یتک  ای به زکاته مدار چشم/کان صاع کو دهداین شعر خاقانی را نقل کرده: چرخ است و خوشه

کری همان گری است که معر  نن جریب یا گریتب استت بته معنتی مقیتاس مستاحت  قفیز نیست. اما کلمه

ح بیت خاقتانی را ذیتل گتری نیتز نورده و دوگتری ضتبنامه همین زمین و پیمانه و کیل گندم و غلات و لغت

نیتز  87و  71البلختی. تتاریخ  برستتان در   ی ابتننامهی و انوری و فارسکرده است با شواهد دیگر از سنای

های صرف نظر از درستی یا نادرستتی برداشتت( فرهنگ لغات و تعبیرات خاقتانی) گری با گاف ضبح کرده است.
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گیری اگر بپهیریم که این واژه برای انتدازه شود، این است که حتیباره مطرح مین موجود، پرسشی که در ای

به معنتای « دوَکرَی»توان با تکیه به نن این بیت سنایی را معنا کرد. ترکیب رود، باز هم نمیمساحت به کار می

عنتا کتردن ایتن بیتت توانتد بته مرستد بهتتر میدشنام دادن در گویه هزارگی کاربرد عام دارد که به نظر می

 کمک کند. 

 کوس و دوکتری یافتت بته گتوش هرکه نوازه
 ج

 کتتی بتته چشتتم نیتتد او را ز یکتتی حبّتته حبتتی 
 

 (629)همان:   

راه کتردن، در ( 531: 1302زاده، حتاجی). : راه دادن، راه را باز کردن برای عبور کسی، راه گشتودنراه کردن 

ویتژه در فصتل بهتار پتس از پایتان های نمتاده کتردن راه، بتتتر بترکنار ایتن مفهتوم در منتا س مرکتزی بتیه

با ایتن حتوادث  بیعتی مستود شتده و  های روستایی معمویاشود. چون راهها استفاده میها و سیلا باریبرف

 گویند. اهالی نیاز دارند که دوباره راه را بازسازی کنند، که به نن همه راه کردن، راکاری یا راکری می

 مصتتتری همتتته در چتتتاه کنیتتتدیوستتتف  قصتتته
 

 تتتترک خنتتتدان متتتن نمتتتد، هتتتین راه کنیتتتد 
 

 (189: 1362)سنایی،   

. : مشورت کردن در امری با کسی، شور کتردن، ستگاله کتردن، مشتاوره، متهاکره در کتاریرای زدن 

ن تر به معنای فکتر کتردن و دغدغته داشتترأی زدن در گویه مردم هزاره، در کنار این مفهوم، بیهنامه( )لغت

رأی »گوینتد: کاربرد دارد. به  ور مثال، اگر بخواهند به کسی بگویند که تشویه چیتزی را نداشتته بتاش، می

 «  نزن...

 گتتر بتتاده دهتتی متتا را، بتتر تتتارک کیتتوان ده
 

 ور رای زنتتتتی متتتتا را، در قعتتتتر جهتتتتتنم زن 
 

  (484)همان:   

تتر ایتن ترکیتب بتیه نامة شعری()فرهنگ. رسواکنایه از زار و ناتوان و ناامید و خوار و شرمنده و : روی زرد 

شتود و برای اشاره به ضعف بدنی و زار و ناتوان بودن یک شتخ  در منتا س مرکتزی افغانستتان استتفاده می

   زده است.البته کاربرد کنایی نیز دارد که به معنای شرمنده و خجالت

 روی زردان همتتته اعتتتدای تتتتو ماننتتتد تتتترنج
 

 چتون نارنتگهتم روی سرخان همه احبتا  تتو 
 

 (344)همان:   

تتر رساند و بتیهسرتیر در گویه مردم هزاره، این مفهوم را نمی)برهان( . : حکیم و فاضل و دانشمندسرتیر 

   رود.ترسد، به کار میبه معنای شجاع، نترس و کسی که از هیچ چیز نمی

 در ستتتتخن چتتتتون ستتتتخن جهتتتتانگیر استتتتت
 

 زان بتتتتتر اربتتتتتا  تیتتتتتر ستتتتترتیر استتتتتت 
 

 (167: 1348سنایی، )  
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شتیمه در گتویه امتروز منتا س مرکتزی و دیگتر )معین( . : شیمه، خلس، خوی. جمع نن شیِمَشیمت، شیمه 

 رود. تر به معنای توش و توان و نیرو برای انجام کاری به کار میمنا س افغانستان، بیه

 در هتتوای ربتتع مستتکون شتتیمت انصتتاف تتتو
 

 ردعصتتفور کتت بتتاز را هنگتتام کوشتته، دایتته 
 

 (736: 1362)سنایی،   

 تاق در  نامتة شتعری()فرهنگ. شتدن، دوری گزیتدن :  اق شدن از کسی یا چیزی: کنایه از جدا اق بودن 

 جوره کاربرد دارد.مانند و بیو به معنای بی« زوج»متضاد « فرد»گویه امروز مردم هزاره به معنای 

 ستتتیو گتتر امتتروز  بتتع تتتو ز تتراری نتته  تتاق
 

 ز رزاقتتتی زر فتتترد نفریدستتتتی و گتتتر عقلتتتت 
 

 (621)همان:   

 )فرهنتگ لغتات و. کنتار گترفتن: در کنتار گترفتن، در نغتوش و در بغتل گترفتن )معین(. : نغوش، بغلکنِار 

جا درستت بته همتین معنتای در بغتل گترفتن استت، امتا در گتویه منتا س کنار گرفتن در این تعبیرات خاقانی(

 رود. به معنای مصافحه کردن و دست دادن هم به کار می« تنکنار گرف»مرکزی افغانستان، گاهی 

 چتتو جعفتتر  یتتار بتتر پتتریختتواهی کتته هتتم
 

 رو دلبتتتتتر قناعتتتتتت انتتتتتدر کنتتتتتار گیتتتتتر 
 

 (206: 1362)سنایی،   

ای نن مشخ  نشتد، متدرس رضتوی در ذیتل نها یافت نشد و معدر هیچ یک ار فرهنگ لغتاین : کپهر 

هندی است و معنای نن یافت نشد. در بیت زیر گویا به عنتوان تحقیتر بته  این لغت در دیوان نوشته است: لغت

در و پیکتر به معنای بستیار خترا  و بتی« کنده کپر»در ترکیب « کپر»ت. در گویه هزارگی واژه کار رفته اس

 تواند به این واژه نزدیک باشد؛ اما ااباتی برای این نزدیکی وجود ندارد. می

 از دو لغتتتت چتتتون متتترا دیتتتد ز بتتتر ستتتاختگی
 

 بکهکتتریگویتتدم کتتو تنتتک ای کپهتتر و ای  
 

 (643)همان:   

 ترهایی با ترکیبی دگرگونه. واژه1-4

 (25: 1378صتفاری، ) : با توجه به ابیات قبل و بعد تاهراا مراد مشهور و نتامور گشتتن استت.نوازه به دروازه بردن

های سنایی بتا توجته بته و نگارندة فرهنگ مثنوی های منبع ما پیدا نشداین ترکیب که در هیچ کدام از فرهنگ

« بترینوازه»ابیات قبل و بعد ترکیب، معنای نن را حدس زده است، به این صورت به شکل نادر و به صتورت 

ی نن به صورت عام در گفتار منا س مرکزی افغانستان کاربرد دارد کته معنتا« نوازه دروازه»یا « نوازه بردن»یا 

   کردن یک امر خصوصی و اغلب ناپسند است. برملا کردن و افشا

 هتتتتم کهتتتتن پیتتتتر و هتتتتم جتتتتوان تتتتتازه
 

 بتتتتتتتتتتترده نوازه تتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتته دروازه 
 

   (469: 1350)سنایی،   
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کتاربرد دارد « بستت و بشتره»این واژه در گویه هزارگی، در ترکیب  )معین( .روی، چهره، صورت: بشَره 

شود که قصد تحقیتر کتردن و مستخره کتردن می دهد و جایی استفادهکه حالت تاهری یک شخ  معنا می

   تاهر و نشکارا نمده است.جا به معنی در این کسی وجود داشته باشد.

 کتته هستتت بتتر بشتتره نتتزد ختتا رت ییگتتو
 

 نثتتتار بتتتود مفاصتتتل عتتتروق در کتتته هتتتانن 
 

 (232: 1362 ،یی)سنا  

ایتن ترکیتب بته صتورت نامته( )لغتت .بازار گرم و پتر مشتتری، بتازار پتر رونتس و روا، بتازار رایتج تیزبازار: 

نشین بته معنتای تعریتف متال و چیتز ختود را کتردن بازارتیزی، در تمام منا س افغانستان به شمول منا س هزاره

   کاربرد دارد. (36: 1360نویسی، )افغانی

 تتتتتا بتتتته انفتتتتاس اوش ستتتتر کتتتتاری استتتتت
 

 متتتتتر ستتتتتخن را چتتتتته تیزبتتتتتازاری استتتتتت 
 

 (631: 1350)سنایی،   

ستردن، با ترکیتب ستتره کتردن یتا ستتره )معتین( . : پاک کردن و زدودن، محو کردن و زایل کردنستِ ردن 

   شدن به معنای پاک کردن یا پاک شدن در گویه هزارگی کاربرد فراگیر دارد.

 شتتعر او ابروستتت کتتز پتتروردن افزایتتد جمتتال
 

 ننِ ما موی ستر استت نن بته بتود کته بستتری 
 

 (638: 1362)سنایی،   

هتای متردم در گویه هزارگتی و نیتز برختی دیگتر از گویه (372: 1302)دری، . : بایی کشتیکشتیسر  

شتود. افغانستان، برای سوار شدن بر بسیاری از وسایل نقلیه، همین ترکیب سر نن وسیله سوار شدن استتفاده می

 مثل سرِ موتر بای شدن به معنای سوار ماشین شدن. 

 ستتتتتتتتتتر کشتتتتتتتتتتتی ز نرزو دان پتتتتتتتتتتر
 

 ر دریاستتتتتتتت جتتتتتتتای  التتتتتتتب درقعتتتتتتت 
 

 (326: 1350)سنایی،   

 گیری. نتیجه7

های بته کتار رفتته در شتعر ستنایی غزنتوی در گتویه ها و ترکیبدر این پژوهه، که به بررسی بازتا  واژه

تواننتد بته عنتتوان هتای محلتی چگونته میکته زبتتان و گویهحتاکی از نن استت  نتتایجهزارگتی پترداختیم، 

های بعدی عمل کننتد. ایتن تحقیتس ای به نسلرای حفظ و انتقال فرهنگ و ادبیات منطقهای مستحکم بزنجیره

ها و عبارات به کار رفته در شعر سنایی، هنوز هم در گویه روزمره مردم هتزاره بته نشان داد که برخی از واژه

ده بتر شتعر ستنایی های نوشتته شتبررسی شترح .اند اصالت و زیبایی خود را حفظ کنندروند و توانستهکار می

دهد که چگونه شارحان با توجه بته غایتب بتودن یتک واژه از زبتان نوشتتاری و گفتتاری معاصتر در نشان می
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اند و این پتژوهه نشتان بارة معنا و کاربرد نن واژه پرداختههایی دور از ذهن درها و حدسزنیایران، به گمانه

و نوشتار در حتوزة جغرافیتایی کنتونی، چگونته هنتوز در  شده از زنجیرة گفتارهای گمدهد که همین واژهمی

تواند فهم بیتت و ستخنی ای دیگر از ایران بزرگ فرهنگی در گفتار و نوشتار حفظ شده و به راحتی میگوشه

بتر دستتیابی  ین مطالعه تأکیتداها را در خود جا داده است، برای همگان نسان و قابل فهم سازد. را که نن واژه

های محلتی استت. چترا کته ایتن هتا و لهجتهشتناخت گویهو  تر از متون کلاستیکتر و دقیسیسدرک عم و

اند و ناتار ختود را های فرهنگی و تاریخی که شاعران در نن زیستتهتوانند به ما در فهم بهتر زمینهها میگویه

 .اند، کمک کنندخلس کرده

چنتین های ستخن ستنایی، هماز پیچیتدگیگشتایی برختی هایی اندک بترای گرهاین پژوهه با ارائة مثال

های گوناگون در گسترة جغرافیتای زبتان کند و نن ضروت مطالعة گویهنکتة مهم دیگری را نیز برجسته می

هتا بترای حفتظ و تقویتت فرهنتگ تر از نن تأکید بر حفظ و پاسداشتت از ایتن گویهچنان مهمفارسی و هم

های غنتی زبتان فارستی در منتا س مرکتزی ان یکی از گویهغنی زبان فارسی است. گویه هزارگی، به عنو

های متتتون کلاستتیک فارستتی کمتتک کننتتده باشتتد. ایتتن توانتتد در فهتتم بستتیاری از پیچیتتدگیافغانستتتان، می

های گوناگونی رخ دهد، که دو حوزة مهم نن، حوزة زبانی با وجود حفتظ رسانی ممکن است در حوزهیاری

چنتین حتوزة فرهنگتی بتا توجته بته وجتود بستیاری از ایتن گتویه و هم های کهتن فارستی دربرخی از واژه

توانتد شتامل نشتین استت. ایتن ستاختارهای فرهنگتی میساختارهای فرهنگتی زبتان فارستی در منتا س هزاره

های ارتباط اجتمتاعی بتین افتراد یتک جامعته، استتفاده از ابزارهتای ستنتی کشتاورزی، باورهای مردمی، مدل

توانتد بته نشده با  بیعت و مظاهر  بیعی و مسایلی از این دست باشتد کته بته راحتتی میبرخورد سنتی و مدرن

 رمزگشایی این ساختارهای پیچیده در شعر کلاسیک کمک کند.

های مختلتف افغانستتان و تری بر روی گویهکند که ضرورت دارد مطالعات بیهاین تحقیس پیشنهاد می 

گشتای فهتم بهتتر تواننتد راهگی و ادبی انجام گیرد. این مطالعتات میها در حفظ و انتقال میراث فرهننقه نن

ادبیتات  تر از شتعر وفهتم بهتتر و عمیتسروابح میان زبان، فرهنتگ، و ادبیتات در منتا س مختلتف باشتند و بته 

 .کمک شایانی کنندکلاسیک زبان فارسی 

 منابع
 ، مؤسسه بلخ.2چ، لغات عامیانه فارسی افغانستان(. 1360نویس، عبدالله )افغانی

 سینا. ، تهران: ابن2، به کوشه محمد معین، چبرهان قا ع(. 1342خلف )بنبرهان، محمدحسین

 ، زیر نظر محمددبیر سیاقی، تهران: خیام.فرهنگ ننندراج(، 1363پادشاه، محمد )
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 عیلیان.، ترجمة: عزیز  غیان، تهران: مؤسسه مطبوعاتی اسماتاریخ ملی هزاره(. 1372تیمورخانوف، ل )

 ، تهران: عرفان.امثال و حکم مردم هزاره (.1389خاوری، محمدجواد )

 ، تهران: زوار.3، چالحقیقه سناییهای حدیقهشرحی از دشواری (.1302دری، زهرا )

 ، زیرنظر محمدمعین و سیدجعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1373اکبر)دهخدا، علی

بته کوشته محمتددبیر ستیاقی،  اللغات،فرهنگ غیاثتا(. الدین)بیشرفبنالدینجلالبنحمدالدین مرامپوری، غیاث

 تهران: کانون معرفت.

، بته کوشته های حکیم سنایی بته انضتمام شترح ستیرالعباد التی المعتادمثنوی(. 1348سنایی غزنوی، مجدود بن ندم )

 مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.

، به تصتحیح متدرس رضتوی، تهتران: دانشتگاه الطریقهالحقیقه و شریعهحدیقه(. 1350ندم )سنایی غزنوی، مجدود بن 

 تهران.

 ، تهران: کتابخانة سنایی.3، به تصحیح مدرس رضوی، چدیوان(. 1362سنایی غزنوی، مجدود بن ندم )

 ، کابل: امیری.گویه هزارگی(. 1305شریعتی)سحر(، حفیظ )

 ، تهران: نگاه.های سلوکزیانهتا(. 1372شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، تهران: نگاه.در اقلیم روشنایی(. 1373شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، قزوین: دانشگاه امام خمینی.های سناییفرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی(. 1378صفاری، محمدشفیع )

 ران: زوار.، تههای دیوان سناییشرح دشواری(، 1499صفاری، محمدشفیع، و برزگر خالقی، محمدرضا )

 ، تهران: سروش.3، چنامه شعریفرهنگ(. 1301عفیفی، رحیم )

   ، تهران: فرهنگستان زبان و اد  دری.هاراهنمای گردنوری گویه(. 1380فرهنگستان زبان و اد  فارسی )

 ، کابل: صبح امید.درّ اوستایی در صدف لهجه دری(. 1302علی)محمدی شاری، شوکت

 ، تهران: علمی.الحقیقهتعلیقات حدیقه(. 1344مدرس رضوی، محمدتقی)

 ، تهران: امیرکبیر.2، چفرهنگ فارسی معین(. 1353معین، محمد )

 ، کابل: مطبعه دولتی.هایی از وضع جامعة هزارهروشنسایه(. 1364نایل، حسین )

 ، تهران: عرفان.3 ، چ2 و1 ، جهاپژوهشی در تاریخ هزاره(. 1385علی )یزدانی، حسین
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